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31) در ضمن مثال خیار شرط را توضیح و تفاوت آن را با شرط خیار بگویید؟
خیار به معنای اختیار فسخ معامله است وچنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد آن را خیار شرط می نامند .
خیار شرط : طرفین معامله یا یکی از آنها یا شخص ثالث در مدت معین حق فسخ معامله را دارد . بعنوان مثال : در بیع یک خانه شرط شده که فروشنده تا 2ماه حق فسخ معامله را دارد . 

شرط خیار : مربوط به تخلف از شرط است . مثلا : درصورتی که فروشنده به تعهد خود مبنی بر تنظیم سند اقدام نکند خریدار حق فسخ دارد . 

تفاوت : 1- مبنای شرط خیار تخلف از شرط است . 2- مبنای خیار شرط؛ شرط کردن خیار در قرار داد است .  
وجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.
سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».
32) آیا اعمال خیار عملی است تشریفاتی یا قصدی؟ توضیح دهید.

اعمال حقوقی دو نوع است : 1- عقد 2- ایقاع 
خیار ایقاع است و یک عمل قصدی است یعنی برای اینکه آثار آن ایجاد شود با یک اراده واقع می شود و نیازی به تشریفات ندارد لذا دادگاه هم فقط آن را اعلام می کند و نقش دادگاه اعلامی است نه تاسیسی 

در عقود هم همینگونه است یعنی اصل بر قصدی بودن (رضایی) است و عقد برای وقوع غیر از تراضی و نیاز به چیز دیگر ندارد . 

هرگاه شک کنیم اصل قصدی بودن (غیر تشریفاتی) است هم در عقد و هم درایقاع .
33) برای زمان منفصل از عقد در خیار شرط یک مثال ذکر کنید.
خيار تأخير، خيار رؤيه و مانند آن اگر كسي يك كالايي را خريد بعد از يك هفته وقتي كه باز كرد ديد كه اين آن شرط لازم را ندارد وصف لازم را ندارد اين خيار دارد پس اين خيار منفصل از زمان عقد است يا بعد از يك هفته وضع‌اش روشن شد اين خيار منفصل است در خيار تأخير هم بشرح ايضاً در خيار تأخير مي‌گويد كه من اين خانه را به شما فروختم اگر بعد از يك سال در ظرف يك سال من اين پول را فراهم كردم آوردم خانه به من برگردد اين را مي‌گويند بيع شرط در برابر بيع لازم. از الآن تا يك سال اين شخص خيار ندارد از آغاز سال دوم خيار دارد پس در خيار تأخير در خيار رؤيه و مانند آن زمان خيار منفصل از زمان عقد است.

34) دلیل کسانی که می گویند در خیار شرط زمان نمی تواند جدای از زمان انعقاد عقد باشد همراه با رد آن توضیح دهید؟
شیخ انصاری (ره) می فرماید : در نزد ما هر دو صحيح است. دليل : 1- عموم ادله شرط (المومنون عند شروطهم) 2- تصریح علامه در تذکره - علامه در تذكره ميگويد:اگر زمان خيار را از فردا شرط كند بر خلاف نظر شافعي نزد ما صحييح است.
شافعي شرط منفصل را قبول ندارد- استدلال علامه در تذكره به نفع شافعي : اگر شرط منفصل صحيح باشد ثمره آن اين است كه عقد پس از لازم شدن جايز شود. جواب : اين استدلال مردود است به 2علت : 1- مانعي از صحت شرط وجود ندارد.
2-بوسيله خيار تاخير و رويت نقض ميشود.
35) دلیل لزوم تعیین مدت در خیار شرط را شرح دهید.

مدت خيار شرط بايد معلوم باشد و چنانچه هر يك از متعاملين براي مدت مجهولي شرط خيار فسخ معامله را نموده باشند، هم شرط خيار و هم بيع باطل خواهد بود. اين مطلب درماده 401 ق.م مورد تصريح قرار گرفته است . دليل بطلان عقد درفرض مجهول بودن مدت خيار شرط اين است كه با توجه به اينكه وجود خيار شرط يا عدم وجود آن در ارزش و بهاي عوضين تاثير دارد، به عبارت ديگر چنانچه هر يك از بايع و مشتري براي خود شرط خيار نمايد ، در ارزش وبهاي آنچه به طرف ديگر منتقل مي كند تاثير منفي دارد مثلا كسي كه آپارتمان خود را مي فروشد و براي خود به مدت يك سال حق فسخ معامله را از طريق «شرط خيار فسخ» مي گذارد ارزش اين آپارتمان به عنوان مبيع به مراتب كمتر از ارزش آن در فرضي است كه به بيع قطعي فروخته شود. درهمين فرض مدت خيار شرط نيز در ارزش گذاري هر يك از عوضين موثر است و تفاوت مي كند كه مدت خيار طولاني يا كوتاه مدت باشد. حال اگر درعقد بيع شرط خيار شود لكن مدت آن مشخص نشود، بلحاظ تاثيري كه خيار شرط در«بها» و ارزش هر يك از عوضين دارد جهل به مدت خيار شرط موجب جهل به عوضين شده و عملا بيع غرري مي شود و بيع غرري باطل است . پس دلیل لزوم تعیین مدت در خیار شرط: جلوگیری از غرری شدن عقد است چراکه اگر مدت مجهول باشد عقد غرری و شرط  وعقد باطل خواهد بود .
36) رابطه غرر عرفی و شرعی را در ضمن مثال توضیح دهید.

دایره غرر در شرع محدود تر از دایره غرر در عرف است. و غرری که شرع در نظر دارد دقیق تر از عرف است بنابراین عرف تسامحاتی  دارد که شرع نمی پذیرد . مثال ، شخصی قصاب است و همین که به گوسفند نگاه می کند می فهمد چقدر گوشت دارد و همیشه هم تشخیص او درست بوده اینجا اگر گفت این گوسفند 12 کیلو است غرر نیست و صحیح است. اینجا عرف این را غرر نمی داند ولی از نظر شرع معامله درست نیست باید وزن کند. نتیجه اینکه : برخی از مصادیق غرر شرعی از منظر عرف غرر نیست . 
37) اگر مدت در خیار شرط مجهول باشد به نظر برخی فقط خیار باطل است نه عقد؟ شیخ انصاری در تحلیل این نظریه چه پاسخی می دهد؟

برخی می گویند : فقط شرط مجهول باطل است ولی موجب بطلان عقود نمی شود . 
پاسخ شیخ انصاری : این مبنا اگر هم پذیرفته شود مربوط به موردی است که فساد شرط موجب فساد عقد نشود و به عقد سرایت نکند در حالی که جهالت در اینجا باعث غرری شدن بیع می شود . لذا شرط فاسد است و مفسد عقد هم هست و بخاط نهی پیامبر از بیع غرری ، باطل است . 
38) اگر ابتدای مدت در خیار شرط مجهول باشد حکم شرط و عقد چیست؟

دو نظر وجود دارد: 1. مجهول بودن مدت، هم خیار را باطل می کند و هم عقد را.  2. فقط خیار را باطل می کند. زمان ایجاد خیار(ابتداء) زمان عقد است و نظر درست این است.
-اگر ابتدای مدت عقد مجهول باشد باعث غرری شدن بیع می شود و عقد و شرط هر2باطل است . مثال : در عقد بگوید 3روز از تفرق حق فسخ دارد در اینجا زمان تفرق معلوم نیست و بیع را غرری می کند . 
39) آیا با انتقال موضوع عقد، حق نیز منتقل می شود مسأله را در دو فرض قائم مقام عام و خاص توضیح دهید.*
قائم مقام دو نوع است :1- عام (ورثه) 2- خاص(منتقل الیه)
در قائم مقامی عام حق به ورثه نیز منتقل می شود . در قائم مقامی خاص حق منتقل نمی شود لذا در انتقال قراردادی حق انتقال نمی یابد مگر اینکه قبلا شرط شده باشد. اصل نیز بر این است که در قائم مقامی خاص حق منتقل نمی شود . 
40) آیا خیار شرط را می توان برای ثالث جعل نمود و در فرض صحت آیا برای ثالث رعایت مصلحت شرط کننده شرط است یا نه؟

نظر صحیح این است که می توان خیار شرط را برای شخص ثالث جعل کرد قانون هم این را پذیرفته . در این که مصلحت شرط کننده برای ثالث شرط است 2نظر وجود دارد : 1- رعایت مصلحت لازم است = لذا اگر ثالث امین باشد نباید خیانت کند خصوصا وقتی شخصص ثالث را تعیین می کند چون او را اگاه تر می داند تعیین کرده لذا رعایت مصلحت لازم است . 2- رعایت مصلحت لازم نیست = شیخ انصاری : چون شخص را داور و حکم قراردادن می داند و نوعی حکمیت می داند می گوید ثالث می تواند به رای خود عمل کند و در فسخ یا امضاء مصلحت شرط کننده نیست . 
41) ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت توسط ثالثی که برای او جعل خیار شده را با وکیل و ولی مقایسه کنید.

ثالثی که خیارش از باب تحکیم است یعنی اینکه ملزم به پذیرش نظر شخص ثالث شده است و در این حالت اگر مصلحت را رعایت نکرد اشکالی بوجود نمی آید . برعکس موردی که خیارش از باب توکیل است و مصلحت را رعایت نکند عمل آن وکیل باطل است از باب اینکه ایقاع است و در صورتی که عقد باشد ایقاع نیست و غیر نافذ خواهد بود . 
42) جعل خیار برای ثالث از باب تحکیم است یا توکیل؟ چرا؟
2نظر وجود دارد : 1- از باب توکیل =(به دلیل تبادر مستفاد از اطلاق) - لذا ثالث در اینجا امین است و مقتضای امانت عدم خیانت است .
2- ازباب تحکیم : شیخ انصاری : جعل خیار برای شخص سثالث به منزله حکم و داور قرار دادن اوست 

بنابراین جعل خیار برای ثالث امین قراردادن نیست بلکه حکم قرار دادن است و مقتضای حکم قراردادن این است که تصمیم او در فسخ یا امضاء به دلخواه اوست .
43) مراد از شرط مشورت در معامله چیست و بگویید بعد از اختیار مشاورآیا مشروط له  امکان اراده بر خلاف اراده مشاور را دارد یا خیر؟

شرط مشورت با ثالث در ضمن معامله جایز است در اینجا اگر مشاور حکم به ابقاء عقد داده باشد، نمی شود عقد را فسخ کرد ولی اگر حکم به فسخ داده باشد، مشروط له مخیر است که فسخ کند یا نه.بعبارت دیگر :شرط مشورت با ثالث ضمن معامله جایز است ونکته مهم این است که مشاور دو کار انجام می دهد یا حکم به فسخ عقد می دهد یا حکم به بقای عقد می دهد . من و شما با هم معامله می کنیم و کالا را به شما می فروشم ولی من تا سه روز مهلت داشته باشم که با پدرم مشورت کنم . حال اگر او رضایت نداد عقد فسخ و اگر راضی بود عقد تمام است . این شرط را مشورت می نامیم . مشاور حکم به فسخ می دهد : مخیریم ومی توانیم فسخ کنیم با نکنیم . حکم به ابقاء داد نمی توانیم فسخ کنیم . 
44) بیع شرط را در ضمن مثال توضیح دهید.*
بیع شرط عقدی است که مطابق آن بایع تا مدت معین اگر ثمن را اعاده کند می تواند کالا را پس بگیرد به عنوان مثال : اگر فروشند در مدت تعین شده ثمن را به خریدار پس دهد حق تملک مجدد مبیع را پیدا می کند . 
بیع شرط را بیع الخیار نیز گفته اند زیرا در آن شرط خیار وجود دارد . (شرط الخیار) : قبل از سپری شدن مدت خیار مالکیت - مثال: خانه ای است و فروشنده می تواند با دادن ثمن آنچه را داده پس بگیرد . مثال دیگر : کسی که به پول نیاز دارد و خانه اش را می فروشد، شرط می کند اگر تا یکسال پول را برگرداندم خانه را به من برگردانی در اینجا امام صادق (ع) فرموده اند شرط صحیح است.

45) نحوه اشتراط رد ثمن در بیع شرط را به تفصیل بیان کنید(حداقل 4 مورد)*
1- ردثمن قید فسخ : قبل از رد ثمن خیار هست ولی حق اعمال خیار ندارد لذا فسخ مقارن یا بعد از رد ثمن است .

2- رد ثمن قید خیار : بعد از رد ثمن خیار دارد نه قبل از آن (چه در شرطیت و چه در توقیت)

3- رد ثمن فسخ عملی (فعلی) است : قبل از رد ثمن خیار وجود دارد و با رد ثمن خود به خود بیع فسخ می شود و نیازی به فسخ لفظی نیست .

4- رد ثمن قید انفساخ : با رد ثمن عقد منفسخ می شود .

5- رد ثمن شرط وجوب اقاله : بعداز رد ثمن مشتری باید مبیع را با بایع اقاله کند . 

46) فرق تلف حکمی و واقعی و اثر آن در نتیجه بیع شرط(رد ضمن) در ثمن و مثمن توضیح دهید.

ثمن در بیع شرط یا کلی است یا معین و هر کدام از اینها یا تقسیم به قبض شده یا قبض نشده می شوند. در کلی قبض نشده، چه ثمن را رد بکند یا نکند، خیار برای او وجود دارد. در معین قبض نشده، حتماً باید ثمن رد شود تا حق فسخ بوجود آید.

تلف یا حکمی است یا واقعی. تلف واقعی به اشخاص و غیر اشخاص تقسیم می شودو تلف واقعی اشخاص به ثابت و متعاملین تقسیم شده مانند مال غیر است. باید به اراده طرفین روز انعقاد عقد نگاه کنیم اگر مراد رد همین کالا بوده نه بدلش حکم می دهیم به عدم حکم.
47) مسقطات خیار در خیار مجلس، حیوان و شرط را بیان کنید.*
در خیار مجلس: اسقاط بعد از عقد، شرط سقوط در ضمن عقد، تصرف ، تفرق

در خیار شرط :اسقاط پس از عقد- عدم رد ثمن همراه با انقضای مدت- تصرف

خیار حیوان : شرط سقوط ضمن عقد – اسقاط پس از عقد – تصرف (ثمن کلی و معین)

48) در یک فرض اگر بعد از قبض بیع، مبیع تلف شود از جیب بایع رفته است آن کدام است؟*
اگر بعد از قبض تلف در زمان خیار مشتری باشد از جیب بایع است (خیار حیوان- مجلس و شرط )

در مواردیکه مشتری محجور است رد باید به ولی انجام گیرد اگر دچار نقص یا تلف شود ضامن هستید.
49) تعارض ماده 610 ق.م را با قاعده مایضمن را تبیین نمایید.

ماده 610 اشاره دارد به اینکه مال محجور به عنوان ودیعه پیش شماست  باید به ولی بدهید اگر دچار نقص یا تلف شود ضامن هستید. و معامله با محجور معامله فاسد است و مقبوض به عقد فاسد است.

قاعده مایضمن می گوید: مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و... یعنی طبق این قاعده هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است اگر فاسد هم باشد ضمان آورد است همانطور که در مغصوب، غاصب ضامن است در مقبوض به عقد فاسد هم قابض ضامن است. 
50) آیا امتناع مشتری از پذیرش ثمن مسقط خیار است یا خیر؟*
اگر مشتری از پذیرش ثمن امتناع کند، صرف امتناع موجب ایجاد حق فسخ است. در مورد محجورین رد ثمن باید به ولی خاص اگر نداشت به حاکم و اگر حاکم نبود به مومنین عادل تحویل شود .
51) صلح در مقام ابراء عقد است یا ایقاع؟

عقد صلح یک عقد است نه ایقاع هرچند در مقام ابراء باشد لذا صلح در مقام ابراء نیازمند قبول است و عقد محسوب می شود .
52) در مورد امکان جعل خیار شرط در عقود توسط شیخ انصاری یک قاعده ارائه شده است آن قاعده را توضیح دهید.*
در هر عقدی که امکان اقاله وجود دارد امکان جعل خیار شرط هم وجود دارد و هر عقدی که اقاله آن امکان ندارد جعل خیار شرط نیز در آن وجود ندارد . بنابراین: اولا : در عقدقابل اقاله می توان خیار شرط را جعل نمود و در ثانی: در عقد غیر قبال اقاله نمی تئان خیار شرط را جعل نمود . مثال: نکاح قابل اقاله نیست = نتیجه = لذا خیار شرط در آن راه ندارد .

بعبارت دیگر :خیار شرط در تمام عقود جاری است مگر عقودی که با وجود دلیل استثناء بشود به دلیل:

ـ اصل این است که در عقود جایز، خیار شرط وجود ندارد.   ـ یکسری عقود هستند که لازمند اما جایگزین عقود جایز شده مثل اجاره ای که جایگزین جعاله شده. در این عقود اختلاف است که آیا خیار شرط است یا نیست؟  ـ در ایقاعات خیار شرط نیست.  ـ صلح در مقام ابراء عقد است و خیار شرط در آن راه ندارد. نتیجه = با توجه به اینکه در عقد جایز، خیار شرط نیست و در ایقاعات خیار شرط نیست و در عقد لازمی که در مقام ایقاع است خیار شرط ندارد لذا در عقد لازمی که جایگزین عقد جایز شود خیار شرط در آن نیست.

53) اگر در ضمن عقد لازمی، عقد جایزی شرط شود آیا می توان در ضمن عقد جایزشرط خیار قرار داد؟

عقود جایز الزام آور شامل: ـ شرط عقد جایز در ضمن عقد لازم دیگر   ـ شرط عدم فسخ عقد جایز در ضمن عقد لازم دیگر

دو حالت وجود دارد: 1. گاهی عقد جایز و عدم فسخ عقد جایز به عنوان یکی از شروط ضمن عقد لازم وجود دارد.  2. گاهی عقد جایزی که ضمن عقد لازمی شرط شده است، در ضمن آن خیار شرط قرار دارد.





54) حکم جواز یا عدم جواز خیار شرط در صدقه و تحلیل آن از دیدگاه فقها و حقوقدانان چیست؟*
فقها وشیخ انصاری : اگر خیار را در وقف نمی پذیریم در صدقه نیز نمی پذیریم  . حکم صدقه را همان حکم وقف می داند ودر وقف خیار شرط را نمی پذیرد بنابراین در صدقه قابلیت درج خیار شرط وجود ندارد .زیرا خیار شرط با مقتضای آن مخالف است و با طبیعت صدقه سازگار نیست .حقوقدانان نظیر دکتر کاتوزیان : صدقه را عقد لازم  و جزء تعهدات طبیعی می داند که دارای عوض معنوی است . لذا صدقه قابل رجوع نخواهد بود و امکان خیار شرط نیز درآن وجود ندارد 
55) خیار شرط در عقد ضمان و دو مبنای نقل و ضم را به استیفاء(کامل) توضیح دهید؟*
2نظریه در ضمان داریم : 1- نقل : شیعه 2- ضم : اهل سنت  - ولی در قانون مدنی نقل پذیرفته شده ولی خلاف آن می توان توافق کرد ومقتضای اطلاق عقد است . مقتضای شرط برمبنای نقل راه ندارد زیرا فسخ ضمانت به معنی مشغول شدن مجدد ذمه مضمون عنه است واین برخلاف قواعد است .اما بر مبنای ضم چون ضمانت از طرف ضامن لازم است می تواند آن را اعمال کند .

56) حکم خیار شرط در بیع صرف و عقد رهن توضیح دهید.*
بیبع صرف : شیخ طوسی وبرخی از فقها خیار شرط را داخل در بیع صرف ندانسته اند زیرا هدف از بیع صرف قبض و اقباض است و منظور این است که دیگر نتوانند عوض را پس بدهند ولی خیار شرط با این هدف منافات دارد .
رهن : رهن وثیقه است و اعتقاد به خیار شرط در عقد رهن با هدف رهن مطابقت ندارد لذا خیار شرط در رهن جاری نیست .البته شیخ انصاری به این نظر ایراد گرفته است .
57) آیا می توان در تقسیم خیار شرط قرار داد؟ نظرات فقها را بیان کنید.

برخی مثل علامه می گویند خیار شرط داخل در تقسیم مش ود . 
شیخ انصاری می گوید تقسیم 2حالت دارد 1:1- قولی = در اینجا دخول خیار متصور است زیرا از مقوله لفظ است . 2- فعلی = خیار قابل تصور نیست زیرا که ذکر شرط در متن عقد صورت نمی گیرد .
58) تأثیر علم و جهل غابن در ایجاد خیار غبن و مسئولیت مدنی برای مغبون و غاین را توضیح دهید.

علم و جهل غابن تأثیری در ایجاد خیار برای مغبون ندارد. ملاک در ایجاد غبن تنها ثمن (عوض) نیست. ضرر فاحش تنها با ثمن تعیین نمی شود بلکه شروط ضمن عقد هم در ایجاد غبن مؤثرند ممکن است یک عقد باشد با وجود شرط عقد دارای خیار محسوب نشود، اما یک عقدی با نبود شرط، عقد دارای خیار محسوب شود برخلاف جهل به قیمت که به دلیل فقدان رکن موجب بطلان است، زیاد بودن عوض، شرط خارجی محسوب می شود لذا موجب بطلان نخواهد شد.

59) سه مبنا برای خیار غبن وجود دارد آن سه را توضیح دهید.*
1. جلوگیری از ضرر ناروا : قاعده لاضرر مبنای خیار غبن است و اگر فسخ معامله غبن ممکن نباشد موجب ضرر است لذا این قاعده(لاضرر) امکان فسخ می دهد .شیخ انصاری مبنای اول را قبول نکرده و گفته جلوگیری از ضرر ناروا دلیل ثبوت خیار غبن نیست و ضرر ناروا را می شود به طرق دیگر نیز جبران کرد مثل دادن مابه التفاوت.

  2. تخلف از شرط ضمنی: تعادل اقتصادی عوضین ضمنا مورد توافق است لذا به هم بخورد (همان تعادل اقتصادی عوضین ) خیار غبن ایجاد می شود .  این مبنای دوم را شیخ انصاری نیز پذیرفته است.

    3. تخلف از اراده(عدم وجود تراضی): اگر مغبون آگاه به غبنی بودن بود برای معامله تراضی نمی کرد لذا تراضی وجود نداشته پس حق فسخ دارد . 
60) آیا خیار شرط در معاطات راه دارد یا خیر؟*
خیار شرط در معاطات نداریم زیرا خیار شرط قولی است  ولی معاطات قولی نیست .ودیگر اینکه فقها می گویند ازشرایط صحت شرط این است که مذکور در متن عقد باشد پس نتیجه معاطات عقد نیست معاطات که عنوان لفظی ندارد وفاقد این شرط است.
بعبارت دیگر : در معاطات خیار شرط وجود ندارد زیرا معاطات ایجاب و قبول لفظی ندارد و فرقی نمی کند که در معاطات چه مبنایی داشته باشیم(ملکیت متزلزل یا لازم)

عقد لازم(بیع)





خیار شرط





عقد جایز(وکالت)





شرط عدم فسخ





خیار شرط





عقد جایز





عقد لازم(بیع)





عدم فسخ عقد جایز





بیع





عقد جایز یکی از شروط








